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آخ جون، باغبانی

تصویرساز:  راحله کریم‌بخش
نویسنده: حمیده زمانی

ســنبله حــالا ســراغ گوجه‌فرنگی‌‎هایــش مــی‌‎رود و از آن‌هــا خبــر می‌گیــرد: 
ــم  ــا فکــر کن ــزرگ شــده‌‎اید. ام ــدر ب »ســام گوجه‌فرنگی‌‎هــای قشــنگم. چق
هنــوز مانــده تــا گل بدهیــد.« ســنبله از مادربزرگــش شــنیده اســت کــه اگــر 
ــا مهربانــی صحبــت کنــی، ســریع‌تر رشــد می‌کننــد و  ــا گل‌هــا و گیاهــان ب ب
ــا  ــده، ب ــوع را فهمی ــن موض ــنبله ای ــه س ــی ک ــود. از وقت ــر می‌ش ــان بهت حالش

ــد.  ــوازش‌‎ می‌‎کن ــاز و ن ــا را ن ــد و آن‌ه ــت می‌‎کن ــش صحب گل‌های
ــود،  ــی ب ــای گوجه‌فرنگ ــردن برگ‌‎ه ــاز ک ــالِ ن ــنبله در ح ــه س ــور ک همان‌ط
ــال  ــره بی‌‎ح ــار پنج ــو کن ــرم کوچول ــاد. ک ــو افت ــرم کوچول ــه ک ــمش ب چش
ــت:  ــرد و گف ــمت او ب ــتش را س ــی دس ــا ناراحت ــنبله ب ــود. س ــیده ب دراز کش
»ســام دوســت خوبــم. چــی شــده؟ چــرا این‌قــدر بی‌‎حالــی؟« کــرم کوچولــو 
ــم.  ــروز بی‌‎حال ــم چــرا ام ــت: »نمی‌دان ــازه می‌‎کشــید، گف ــه خمی همان‌طــور ک

فکــر کنــم آب بدنــم کــم شــده اســت. هــوا خیلــی گــرم اســت.«

صــدای زنــگ تلفــن می‌‎آیــد. ســنبله دوان‌دوان بــه ســمت تلفــن مــی‌‎رود: »الــو، 
ــد:  ــه می‌‎گوی ــت ک ــن اس ــدای سوس ــط ص ــرف خ ــد.« از آن ط ــام بفرمایی س
ــد. جــواب ســؤال‌‎هایت را می‌‎خواهــم  ــه زدن »ســنبله‌جان ســام. لوبیاهــا جوان
بدهــم. ریشــه‌‎ها بــه ســمت پاییــن رشــد می‌‎کننــد و جوانه‌‎هــا بــه ســمت بــالا. 
دقیقــاً مثــل همــه گیاهــان دیگــر.« ســنبله از شــنیدن جــواب سوســن می‌‎خندد 
و می‌‎گویــد: »خــب، پــس تــو هــم مثــل مــن داری کشــاورز می‌‎شــوی.« و هــر 
2 بلنــد بلنــد می‌‎خندنــد. ســنبله گوشــی را می‌‎گــذارد و ســراغ گلدان‌‎هایــش 
ــان شــده اســت.  ــوی باغب ــرای خــودش یــک دخترکوچول مــی‌‎رود. او حــالا ب
گلــدان ریحانــی کــه مادربــزرگ برایــش آورده بــود، حســابی بــزرگ شــده 
ــش  ــرای مامان ــد و ب ــا می‌‎چین ــار از ریحان‌‎ه ــد روز یک‌ب ــنبله چن ــت و س اس
می‌‎بــرد. گلــدان ریحانــی کــه خــودش کاشــته بــود، کمــی کوچک‌تــر اســت 

امــا آن هــم جنگلــی از ریحــان اســت.

ســنبله تــا ایــن حــرف را شــنید، دوان‌دوان رفــت ســمت آشــپزخانه و کمــی بعــد بــا یــک آب‌‎پاش برگشــت. کــرم کوچولو 
ــه  ــه محــض اینکــه خیــس شــد، ب ــو ب ــة یکــی از گلدان‌‎هــا و بعــد کمــی آب روی او پاشــید. کــرم کوچول را گذاشــت لب
بدنــش پیــچ و تابــی داد و گفــت: »آخیــش! چقــدر خنــک شــدم.« یــه کــم از آبــی کــه روی لبــه گلــدان ریختــه بــود را خورد 
و گفــت: » آخیــش چقــدر ســیراب شــدم.« بعــد هــم از ســنبله تشــکر کــرد و دســت ســنبله را یــک بــوس کرمکــی کــرد. 
ســنبله کــه از بوس‌‎هــای کرمکــیِ کــرم کوچولــو قلقلکــش گرفتــه بــود، زد زیــر خنــده و گفــت: »فکــر کنــم حالــت جــا 

آمــد کــرم کوچولــو! بیــا برویــم ســراغ کتــاب باغبانــی، ببینیــم چــه کار جدیــدی می‌‎توانیــم انجــام دهیــم.« 

1

3
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کرم کوچولوی
 

بی‌حال!
گلدان‌های سنبله در چه حالند؟



 

3
آخ جون بازی

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه‌خبر است؟
سنبله با گلدان‌های مختلف آَشنا شد، اما هنوز باید درمورد خاک بیشتر بداند، برای همین 

کرم گلدانی برنامه هفته بعد را درمورد خاک‌ها گذاشته است. او قرار است درمورد موجودات 
ریز درون خاک‌ها با سنبله و کرم‌کوچولو صحبت کند.
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ایــن بــازی بیشــتر بــرای زمان‌هایــی اســت کــه تعــدادی  از دوســتان دور هــم جمــع هســتند و می‌خواهنــد بــا هــم بــازی کننــد امــا بــه 
دلایلــی نبایــد ســر و صــدا کننــد. مثــاً ســاعت مناســبی بــرای بــازی نیســت و ممکــن اســت کــه مزاحــم همســایه‌‌ها یــا افــراد خــوابِ درون 
خانــه شــوند و یــا در مدرســه ممکــن اســت مزاحــم کلاس‌هــای دیگــر شــوند.  بــرای ایــن بــازی هیــچ محدودیتــی در تعــداد افــراد نداریــم 

و می‌تــوان ایــن بــازی را حتــی بــا بچه‌هــای یــک کلاس هــم انجــام داد. 
بــرای انجــام ایــن بــازی بــه یــک متــن کوتــاه نیــاز داریــم. اصــاً نیــاز ی نیســت کــه ایــن متــن، داســتانی باشــد. شــما می‌توانیــد بــا هــر 
کتابــی حتــی کتــاب علــوم یــا تاریــخ یــا جغرافــی و یــا حتــی یــک متــن از یــک روزنامــه و مجلــه ایــن بــازی را انجــام دهیــد. بــه ایــن شــکل 
کــه ببینیــد در متــن چــه کلماتــی تکــرار می‌شــوند و بــه تعــداد بچه‌هایــی کــه می‌خواهنــد بــازی کننــد، یــک عــدد کمتــر، کلمــه انتخــاب 

کنیــد. حتــی فعل‌هایــی مثــل »اســت و بــود و می‌باشــد« را هــم می‌توانیــد انتخــاب کنیــد.
حتــی حــروف اضافــه مثــل »در، از، بــرای، بــه« را هــم می‌توانیــد انتخــاب کنیــد. هــر کلمــه بــرای یکــی از بچه‌هــا می‌باشــد و آن بچــه یــک 
حرکــت بی‌صــدا بــرای اســمش انتخــاب می‌کنــد. اصــاً نیــازی نیســت کــه ایــن حرکــت ربطــی بــه آن کلمــه داشــته باشــد. مثــاً فعــل »بود« 
ــالا می‌انــدازد. حــرف »از« را بــه یکــی دیگــر از بچه‌هــا می‌دهیــم  را بــه یکــی از بچه‌هــا می‌دهیــم و او بــرای فعــل »بــود« ابروهایــش را ب
ــد، می‌توانیــد کارهایــی مثــل  ــر داری ــرای حــرکات بزرگ‌ت ــد. اگــر فضــای کافــی ب ــاد می‌کن ــرای ادای ایــن حــرف لپ‌هایــش را ب و او ب
خم‌شــدن و یــا دست‌به‌ســینه‌بودن و حــرکات دیگــری را هــم انتخــاب کنیــد. حــالا همــه بچه‌هــا یــک کلمــه و یــک حرکــت بــرای آن 
کلمــه دارنــد و فقــط یکــی از بچه‌هــا کلمــه نــدارد چــون او بایــد متــن را بخوانــد و بــه هــر کلمــه کــه رســید، صاحــب آن کلمــه بایــد حرکت 
آن کلمــه را انجــام دهــد.  بــرای انجــام ایــن بــازی بایــد بــه شــکل دایــره بنشــینید تــا همــه همدیگــر را ببینیــد.  چــون ایــن حــرکات بی‌صدا 

هســتند، می‌توانیــد بــدون هیــچ مزاحمتــی بــرای دیگــران بــازی کنیــد و لــذت ببریــد و ســرگرم شــوید. 

بریم سراغ یه بازی جذاب و دوست‌داشتنی

بی‌سر و صدا 

1-  چگونه می‌توانید این بازی را تبدیل به مسابقه کنید؟ 
2-  چه متن‌هایی برای انجام این بازی بهتر هستند؟ 

3-  حرکاتی طراحی کنید که در آن هم دست‌ها و هم اعضای صورت حرکت کند. 
4-  حرکاتی طراحی کنید که در آن هم دست‌ها و هم  سر حرکت کند. 

به این سؤالات 
پاسخ دهید: 
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق‌گشایی
نویسنده: عظیمه حق‌گشایی

زولون گولونی 

ماجراهای 
 کله‌ پوک  و کله‌ کوک

3

جعبه مداد رنگی نیست. حالا باید چکار می‌کرد؟ آسمان نقاشی‌اش روی میز گذاشت، با تعجب دید که مداد سبز و  آبی‌اش توی مداد رنگی‌هایش را از توی کیفش بیرون آورد و ساعت نقاشی بود. وقتی کله‌کوک 
نمی‌‌توانست دشت و جنگل هم بکشد چون مداد سبزش هم نبود. را چگونه رنگ می‌زد؟ رودخانه و دریا را با چه مدادی رنگ می‌کرد؟ تازه، 

کله‌کوک دوباره توی کیفش را نگاه کرد و همه جیب‌های آن را گشت اما مدادها 
توی کیفش نبودند. او زیر میز و نیمکت خودش و میزها و نیمکت‌های اطرافش را 

هم گشت اما مدادهایش را پیدا نکرد. او مطمئن بود که مداد سبز و آبی‌اش را توی 
خانه جا نگذاشته است اما نمی‌توانست آن‌ها را پیدا کند. کوکی به کله‌کوک 

و ما می‌توانیم با هم از آن استفاده کنیم. کوکی گفت: نگران نباش،من مداد سبز و آبی دارم گفت: چرا ناراحتی؟ کله‌کوک ماجرا را برای کوکی تعریف کرد.  1

دماغش خارید و بعد شکمش. حتی گوش‌ها و پاهایش هم می‌خارید.  را سوت زد. ولی هر لحظه جایی از بدنش می‌خارید. اول نوک باشد. کمی از راه را آواز خواند و کمی دیگر از راه کله‌پوک سعی می‌کرد خونسرد 
کله‌پوک با خودش گفت: من که پاها و شکم و گوش‌هایم رو به کیف 

کله‌کوک نزدم. دماغم رو هم به کیف کله‌کوک نزدم. اما یک‌دفعه یادش آمد 
که دستش به دماغش خورده است و با خودش گفت: حتماً دستم زولون گولونی 

شده و بعد، دستِ زولون گولونیم رو به دماغم زدم. بعد با خودش فکر کرد که اگر 
دماغش زولون گولونی شده باشد و قرمز شود و ورم کند و بزرگ شود، همه به او 

می‌خندند. حتماً همه بچه‌ها او را با دست به هم نشان می‌دهند و مطمئناً کله‌کوک 
مدادهای من را برداشته و دست‌هایش زولون که دماغش بزرگ و قرمز شود زیرا بدون اجازه هم با آب و تاب برای همه تعریف می‌کند که کله‌پوک حقش است 

گولونی شده است. 

و خارش شکم و پاها و گوش‌هایش هم بیشتر حالا کله‌پوک به خانه رسیده بود 
شده بود. کله‌پوک گریه‌اش گرفته بود.  با خودش فکر 

می‌کرد که با پاهای بزرگ و ورم‌کرده و شکم بادکرده و گوش‌ها 
و دماغ بزرگ و قرمزرنگ، دیگر از خانه بیرون نمی‌رود و برای همیشه 
توی خانه‌اش می‌ماند.  کله‌پوک اشک می‌ریخت و با خودش می‌گفت 

کاشکی هیچ‌وقت بدون اجازه به کیف کله‌کوک دست نزده بود و فضولی 
نکرده بود.  کله‌پوک با صدای بلند گریه می‌کرد و از کارش پشیمان بود 

که یک‌دفعه چیزی به ذهنش رسید. او به کله‌کوک تلفن زد و با گریه به او 

گفت که خیلی پشیمان است و دیگر هیچ‌وقت بدون اجازه به وسایل 
او بگوید. گولونی‌شدن می‌شناسد، به که اگر درمانی برای زولون او دست نمی‌زند و از او خواهش کرد 

4
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

بعد از ساعت نقاشی هم با هم دنبال 

مدادهایت می‌گردیم و آن‌ها را پیدا می کنیم. کله‌کوک 

خوشحال شد و توی ساعت نقاشی، نقاشی زیبایی کشید. وقتی ساعت 

نقاشی به پایان رسید، کله‌پوک پیش کله‌کوک آمد و گفت: این هم مداد سبز و 

آبی‌ات! کله‌کوک و کوکی با تعجب به مداد سبز و آبی توی دست‌های کله‌پوک نگاه 

کردند و کله‌کوک پرسید: تو از کجا مدادهای من رو پیدا کردی؟ 

کله‌پوک با خونسردی گفت: من اون‌ها رو پیدا نکردم. خودم از توی کیفت برداشتم. کله‌کوک 

نفس عمیقی کشید و گفت: تو بدون اجازه من به کیفم دست زدی؟ کله‌پوک گفت: خب، تو رفته 

بودی دستشویی. من هم مداد سبز و آبی‌ات رو لازم داشتم. کله‌کوک نفس عمیق دیگری کشید و 

چند لحظه فکر کرد و گفت: عیبی نداره! فقط امیدوارم دستت زولون گولونی نشده باشه. کله‌پوک 

با چشم‌های گردشده به کله‌کوک نگاه کرد و گفت: زولون گولون دیگه چیه؟ کله‌کوک جواب داد: 

زولون‌گولون یک گل خوشگله ولی اگه دستت بهش بخوره، می‌سوزه و می‌خاره و قرمز می‌شه و ورم 

میکنه. کله‌پوک پرسید: زولون گولون چه ربطی به کیف تو داره؟ کله‌کوک با خونسردی جواب 

داد: من دیروز یک دسته زولون گولون خریده بودم و توی کیفم گذاشته بودم و کیفم 

زولون گولونی شده. بعد هم لبخند زد. 

کله‌پوک که چشم‌هایش از تعجب گرد شده بود و 

دهانش باز مانده بود، چیزی نگفت. زنگ مدرسه 

به صدا درآمد و همه تعطیل شدند و به طرف 
خانه‌هایشان راه افتادند.  2

و خارش شکم و پاها و گوش‌هایش هم بیشتر حالا کله‌پوک به خانه رسیده بود 
شده بود. کله‌پوک گریه‌اش گرفته بود.  با خودش فکر 

می‌کرد که با پاهای بزرگ و ورم‌کرده و شکم بادکرده و گوش‌ها 
و دماغ بزرگ و قرمزرنگ، دیگر از خانه بیرون نمی‌رود و برای همیشه 
توی خانه‌اش می‌ماند.  کله‌پوک اشک می‌ریخت و با خودش می‌گفت 

کاشکی هیچ‌وقت بدون اجازه به کیف کله‌کوک دست نزده بود و فضولی 
نکرده بود.  کله‌پوک با صدای بلند گریه می‌کرد و از کارش پشیمان بود 

که یک‌دفعه چیزی به ذهنش رسید. او به کله‌کوک تلفن زد و با گریه به او 

گفت که خیلی پشیمان است و دیگر هیچ‌وقت بدون اجازه به وسایل 
او بگوید. گولونی‌شدن می‌شناسد، به که اگر درمانی برای زولون او دست نمی‌زند و از او خواهش کرد 

چند دقیقه بعد کله‌کوک توی خانه 

کله‌پوک بود. او کله‌پوک را نوازش کرد و به او گفت که 

توی مدرسه خیلی دنبال مدادهایش گشته است. کله‌کوک گفت که 

خیلی ناراحت می‌شود وقتی کله‌پوک بدون اجازه وسایلش را برمی‌دارد اما 

خوشحال است که کله‌پوک قول داده دیگر این کار را انجام ندهد. بعد به کله‌پوک 

یک ظرف بزرگ را نشان داد و گفت: حالا بیا تا با هم از این غذای خوشمزه بخوریم و 

دیگه غصه نخور. کله‌پوک گفت: اما من  زولون گولونی شدم و با این گوش‌ها و دماغ قرمز و 

بادکرده و این شکم ورم‌کرده و پاهای بزرگ چکار کنم؟ کله‌کوک خندید و کله‌پوک را جلوی 

آینه برد و گفت: ببین! تو هیچ فرقی با صبح نداری. چیزهایی که توی مدرسه گفتم، درست نیست. 

تو هم باید منو ببخشی. من خیلی از دستت ناراحت بودم چون همیشه بدون اجازه به وسایل من 

دست می‌زنی. 

کله‌پوک گفت: یعنی گوش و دماغ زولون گولونی باد نمی‌کنه و قرمز نمی‌شه؟ 

کله‌کوک خندید و گفت: دست و دماغ زولون گولونی وجود نداره. زولون گولون اسم 

یک غذای خوشمزه است که من پختم و برای تو آوردم که با هم بخوریم و از این 

به بعد دوست‌های بهتری باشیم. 
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خوانش کتاب »کبوتر سفیدبرفی«

آرزوی ایزابل
کفشــدوزک‌کوچولو شــاد و خنــدان پیــش بابابزرگــش رفــت تــا بــا هــم بازی 
کننــد ولــی عموکفشــدوزک کار داشــت و بایــد کفش‌هــای پــارة هزارپــا را 
ــو  ــدوزک کوچول ــای کفش ــان و باب ــال مام ــدوزک ح ــت. عموکفش می‌دوخ
ــد و  ــی کار دارن ــا خیل ــان و باب ــت: مام ــدوزک‌کوچولو گف ــید و کفش را پرس
تــا شــب هــم کــه کار کننــد، کارهایشــان تمــام نمی‌شــود. عموکفشــدوزک 
پرســید: بهتــر نیســت بــه جــای بــازی، بــه مامــان و بابــا کمــک کنــی؟ بعــد 
ــن  ــه م ــی ب ــود خیل ــو ب ــات کــه کوچول ــد و گفــت: باب هــم ســرش را خاران
ــو هســتم و  ــی مــن کوچول کمــک می‌کــرد. کفشــدوزک‌کوچولو گفــت: ول
نمی‌تونــم کمکشــون کنــم، مــن مــی‌رم یــک نفــر دیگــه رو بــرای بــازی پیــدا 

کنــم. 

3
4

و هزارپــا ادامــه داد: می‌تونــی کنــار بابــا و مامانــت بایســتی و هــر ابــزار 
و وســیله‌ای کــه لازم داشــتند رو بــه دستشــون بــدی.  کفشــدوزک‌کوچولو 
گفــت: چــه خــوب! مــن خیلــی دوســت دارم کاری کنــم کــه مامــان و بابــام 
ــام کمــک کنــم.  ــه مامــان و باب ــا ب ــه ت کمتــر خســته بشــن. مــن مــی‌رم خون
پروانــه زیبــا و خاله‌عنکبــوت هــم بــا او رفتنــد. امــا وقتــی رســیدند، دیدنــد 

ــرده اســت.  ــای کفشــدوزک‌کوچولو از خســتگی خوابشــان ب مامــان و باب
ــا  ــه زیب ــم؟  پروان کفشــدوزک‌کوچولو گفــت: حــالا چطــوری کمکشــون کن
ــاش  ــاکت ب ــی. س ــون کن ــی کمکش ــکوت می‌تون ــا س ــط ب ــالا فق ــت: ح گف
و بگــذار اســتراحت کنــن. گاهــی اوقــات بهتریــن کمــک اینــه کــه مزاحــم 

ــیم.  ــا نش ــتراحت بزرگ‌تره اس

و رو بــه خاله‌عنکبــوت گفــت: بیــا بــا ایــن کوچولــو بــازی کنیــم. بعــد بــه هزارپــا 
گفــت: تــو هــم میــای بــازی؟  هزارپــا گفــت: نــه بعــد از درست‌شــدن کفش‌هــام 
مــی‌رم کمــک مامــان و بابــای کفشــدوزک‌کوچولو. چــون اون‌هــا خیلــی کار دارن.

ــت:  ــه کفشــدوزک‌کوچولو گف ــام کمــک و ب ــم می ــس من ــت: پ ــا گف ــه زیب پروان
ــن  ــب م ــت: خ ــو گف ــدوزک کوچول ــردی؟  کفش ــون نک ــو کمکش ــرا ت ــس چ پ

ــم.  ــد نیســتم کمکشــون کن ــو هســتم و بل کوچول
خاله‌عنکبوت پرسید: مگه اون‌ها چه کاری انجام می‌دن که تو نمی‌تونی؟ 

ــم  ــه و مامان ــگ می‌کن ــازه و رن ــه می‌س ــام قفس ــت: باب ــدوزک‌کوچولو گف کفش
ــو هــم  ــوت گفــت: خــب، ت ــه. خاله‌عنکب ــوی قفســه‌ها می‌چین هــم وســایل رو ت
ــت:  ــا هــم گف ــه زیب ــی. پروان ــوی قفســه‌ها بچین ــی وســایل خــودت رو ت می‌تون
حتــی می‌تونــی براشــون چــای درســت کنــی تــا بخــورن و خستگیشــون در بــره. 

ــای 2 ــت: می ــه او گف ــحالی ب ــا خوش ــید و ب ــا رس ــه هزارپ ــا ب ــاد ت ــه راه افت و ب
بریــم بــازی؟ هزارپــا جــواب داد: کفش‌هــام پــاره شــده، مــن منتظــرم 
تــا عموکفشــدوزک کفش‌هــام رو بــدوزه، بعــدش می‌تونــم بیــام بــازی. 
ــس  ــت: پ ــت و گف ــا نشس ــار هزارپ ــید و کن ــی کش ــدوزک‌کوچولو آه کفش
ــازی  ــا تــو ب ــات ب ــازی کنــم؟ هزارپــا گفــت: چــرا مامــان و باب ــا کــی ب مــن ب
نمی‌کننــد؟ کفشــدوزک‌کوچولو گفــت: اون‌هــا خیلــی کار دارنــد و کارهاشــون 
ــون  ــو کمکش ــرا ت ــس چ ــت: پ ــا گف ــه.  هزارپ ــوم نمی‌ش ــم تم ــب ه ــا ش ت
ــد  ــتم و بل ــو هس ــن کوچول ــون م ــت: چ ــدوزک‌کوچولو گف ــی؟  کفش نمی‌کن
نیســتم بــه اون‌هــا کمــک کنــم. پروانــه زیبــا و خاله‌عنکبــوت از راه رســیدند. 
پروانــه زیبــا گفــت: کوچولــو تــو هــم اینجایــی؟ کفشــدوزک‌کوچولو بــا 
ــه زیبــا گفــت:  ــازی کنیــم؟ پروان ــا هــم ب خوشــحالی گفــت: میایــن ب

ــازی کنیــم؟  حتمــاً، خــب ببینــم چــی ب
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خوانش کتاب »کبوتر سفیدبرفی«

آرزوی ایزابل
شاید آرزوهایی داری که می‌خواهی به آن‌ها برسی. خب، ممکن است همین‌طور شود؛ 

درست مثل ایزابل در داستان »کبوتر سفیدبرفی«. او با دیدن یک کبوترِ دُم‌چتری دلش 

می‌خواهد آن کبوتر  را داشته باشد. 

کبوتر دم‌چتری 
در دهکده‌ای سرسبز و زیبا دختری به اسم 

ایزابل در کنار مادرش زندگی می‌کند. ایزابل 
حیوانات را دوست دارد و با آن‌ها مهربان 

است. او برای پرنده‌ها خرده‌های نان می‌ریزد. 
اما یک روز یک کبوتر دم‌چتری به خانه آن‌ها 

می‌آید. ایزابل دلش می‌خواهد یک کبوتر 
دم‌چتری داشته باشد اما نمی‌تواند: »مادر 

لبخندی زد و گفت: ایزابل! اگر تو یک کبوتر 
داشتی حتماً گرسنه می‌ماند. چون کبوترها 
فقط ارزن می‌خورند. تو می‌دانی که ما پولی 

برای خرید ارزن نداریم.«  ایزابل ناراحت 
می‌شود ولی فرصت نمی‌کند که جواب 

مادرش را بدهد. یک‌دفعه یک گربه به کبوتر 
حمله می‌کند. 

ارزن به جای تخم‌مرغ 
ایزابل که ترسیده، خیلی زود گربه را از 

کبوتر دور می‌کند اما بال کبوتر زخمی 
شده است. مادر به ایزابل اجازه می‌دهد 

که کبوتر را نگه دارد ولی باید آن را 
در قفس بگذارند که شکار گربه نشود. 

کبوتر گرسنه است و آن‌ها ارزن ندارند. 
مادر به ایزابل یک پیشنهاد می‌دهد: »به 

خانم همسایه سری بزن. شاید بتوانی در 
کارهایش به او کمک کنی و در مقابل، کمی 

ارزن از او بگیری.« 
ایزابل به سراغ خانم همسایه می‌رود و خانم 
همسایه به او  کار می‌دهد: »امروز خیلی کار 
دارم و نمی‌توانم تخم‌مرغ‌ها را بشورم. لطفاً 

آن‌ها را تمیز بشوی.« 
خانم همسایه در عوضِ این کار به ایزابل 

3 تا تخم‌مرغ می‌دهد اما ایزابل از او ارزن 
می‌خواهد. 

ارزن به جای سیب 
کبوتر با ارزن‌هایی که ایزابل به خانه آورده، 

سیر می‌شود. ایزابل روز بعد هم به خانه خانم 
همسایه می‌رود. او دختر مهربانی است و 

باز هم برایش کار هست: »6 بره کوچولوی 
من هنوز شیر نخورده‌اند. تو می‌توانی با 

شیشه‌  به آن‌ها شیر بدهی؟«  به نظر ایزابل 
این دوست‌داشتنی‌ترین کار دنیا است. خانم 

همسایه شیر را در یک قابلمه بزرگ داغ 
می‌کند، آن را در شیشه‌ شیر می‌ریزد و به 

ایزابل می‌دهد. ایزابل با مهربانی به بره‌ها شیر 
می‌دهد و به جای 6 تا سیب، از خانم همسایه 

یک مشت ارزن می‌گیرد. 

جوجه کبوتر
وقتی ایزابل به سراغ کبوتر می‌رود، یک 

تخم کوچک را در قفس می‌بیند. بله! کبوتر 
تخم گذاشته. مامان ایزابل هم به او یک 

خبر می‌دهد: »راستی! این کبوترِ خانم کِندِی 
است. او پایین جاده زندگی می‌کند و از 

اینکه کبوترش را گم کرده، خیلی ناراحت 
است. پیش او برو و بگو که کبوترش سالم و 
سرحال پیش تو است.«   ایزابل همین کار را 
می‌کند. خانم کندی خیلی خوشحال می‌شود. 
او به ایزابل اجازه می‌دهد که کبوتر دم‌چتری 

را نگه دارد: »لطفاً تا وقتی که جوجه‌اش از 
تخم بیرون بیاید و کمی بزرگ شود، از او 
مراقبت کن! شاید دوست داشته باشی که 
جوجه‌اش را پیش خودت نگه داری!«  بله 

که ایزابل خوشحال می‌شود. او کبوتر را نگه 
می‌دارد و وقتی که جوجه کبوتر کمی بزرگ 

شد، آن را به خانم کندی برمی‌گرداند. 
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آخ جون عکس

امپراتوران قدبلند

یک جغد شاخ‌دار اما 
چرا در روز بیدار است؟ 

جغدها روزها می‌خوابند و 
شب‌ها بیدارند. 

حیوانات به خاطر شکارکردن، مراقبت از بچه‌هایشان 
و یا حتی حفظ محلی که در آن زندگی می‌کنند، 
مجبور هستند با همدیگر بجنگند. اما انسان‌ها بهتر 
است با حرف‌زدن مشکلاتشان را حل کنند. 

چه لحظه خوبی که یوزپلنگ را در حال پریدن از یک شاخه به 
شاخه دیگر نشان می‌دهد. 

اوه اوه! این 2 تا را نگاه کن که 
حسابی در حال دعوا هستند. 
دعوا کردن اصلاً کار خوبی 

نیست. 

جمعیتی از 
پنگوئن‌های امپراتور 
قدبلند. 

یک آهوی خیلی قشنگ 
فقط یک شاخش را از 

دست داده. 

این دخترکوچولو سگش را 
به دوربین نشان می‌دهد. 

یک خرس قهوه‌ای که 
انگار می‌خواهد حمله 
کند.  انگار این میمون در حال 

تماشای شهر است. 


